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  چكيده

اله تأثير شخصيت (اعـم از اقتـدارطلب و دمـوكرات)، احسـاس كارآمـدي (اعـم از       در اين مق
كارآمدي سياسي و اجتماعي) و آگاهي سياسي بر غرور ملي بررسي شده است. هدف پژوهش، 

سـازي آن   توضيح مفهوم غرور ملي به معناي احساس مثبت افراد نسبت به كشورشان و مفهوم
ستانه و همچنين بررسي تأثير برخي از متغيرهـا بـر غـرور    دو در دو شكل ناسيوناليستي و ميهن

  دوستانه است.  ملي ناسيوناليستي و ميهن
شهروندان بالاي  از روش پيمايش براي تحقيق استفاده شده است. جامعة آماري پژوهش نيز

 ،1385كه بر اساس سرشماري سال  استاصفهان  شهر گانة ساكن در مناطق چهارده سال پانزده
اي تعـداد   گيري سـهميه  . با استفاده از فرمول كوكران و نمونهنفر است 754/248/1ها  نتعداد آ
  عنوان نمونه انتخاب و بررسي شدند.  به 384
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نتايج پژوهش حاكي از اين است كه غرور ملي ناسيوناليسـتي بـا شخصـيت اقتـدارطلب و     
سياسي رابطة منفي  كارآمدي سياسي اجتماعي رابطة مثبت، و با شخصيت دموكراتيك و آگاهي

دوستانه با شخصيت اقتدارطلب و كارآمدي سياسي رابطة منفي  دارد. در مقابل، غرور ملي ميهن
دارد و از سوي ديگر با شخصيت دموكراتيك، آگاهي سياسي و كارآمـدي اجتمـاعي رابطـة آن    

  مثبت است. 
  
، خصـيت، كارآمـدي  دوسـتي، ش  غرور ملي، شهر اصفهان، ناسيوناليسم، ميهن هاي كليدي: واژه

  آگاهي سياسي.
 

  . مقدمه1

اند غرور ملي را در بين ملـت خـود ارتقـا دهنـد. ايـن امـر        هاي ملي همواره تلاش كرده دولت
هـاي ناسيوناليسـتي افـزايش چشـمگيري داشـت؛       ويژه در سدة بيستم و در اوج رشد گرايش به
ايجاد تاريخي حماسـي   هاي كوچك و بزرگ جهان تلاش براي شكلي كه در ميان تمام دولت به

سازي نيز پيش رفت. پس از پايان جنـگ جهـاني دوم و بـا     و ايجاد غرور ملي حتي تا حد ملت
هاي تندروي ناسيوناليستي جـاي   عزم جامعة جهاني براي جلوگيري از فجايع اين جنگ، جنبش

ش بـراي  طلب ملي داد. اما حتي با اين تغيير روش نيز تـلا  هاي صلح خود را در ظاهر به دولت
هـاي   حفظ و تقويت غرور ملي كاهش نيافت؛ بلكه تلاش در جهـت ايجـاد غـرور ملـي جنبـه     

دوستانة غرور ملي اشاره كـرد.   هاي ميهن توان به گرايش ديگري نيز پيدا كرد كه از آن جمله مي
آميـز   هم فقط از راه عمليـات موفقيـت   آن  دوستانه درپي گسترش احساس غرور غرور ملي ميهن

عنـوان معيارهـاي    يا تكيه بر افتخارات تاريخي نيست؛ بلكه بر معيارهـاي جديـدي بـه    نظامي و
هـاي اقتصـادي و    كند؛ مثـل دسـتاوردهاي علمـي و تكنولوژيـك، پيشـرفت      جايگزين تأكيد مي

وجود دموكراسي در كشور، غرور بـه همزيسـتي    المللي، غرور به  رفاهي، ميزان تأثيرگذاري بين
طلـب شـهروندان،    هاي صـلح  مختلف در كشور و غيره. در اين دولت هاي آميز فرهنگ مسالمت

هاي ناسيوناليستي نيستند؛ بلكه شهرونداني فعال و منتقدند  ديگر افرادي منفعل در دست جنبش
روي  هـاي پـيش   هـا و كاسـتي   پي كشـف ضـعف   بر اينكه به كشورشان علاقه دارند، در  و علاوه

  ها هستند.  مملكت خود و رفع آن
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  ان مسئله. بي2

فرد تـاريخي و   به واسطة شرايط منحصر بعدي است كه در هر كشوري به اي چند غرور ملي سازه
هاي ويژة مملكتـي پيونـدي عـاطفي دارد. ايـن پيونـد       گيرد و با موقعيت اجتماعي آن شكل مي

عاطفي در شكل دادن احترام به قوانين سياسي كشور، زبان اصلي، قوانين اجتمـاعي و غيـره در   
كنـد: ممكـن اسـت     كند. غرور ملي مانند يك طيف عمل مي ن شهروندان نقش مهمي ايفا ميبي

هاي ناسيوناليستي و شوونيستي گـام بـردارد و    اي كه به سمت گرايش گونه بسيار شديد باشد، به
قـدر   هراسي منجر شود؛ گاهي ممكن اسـت غـرور ملـي آن    طلبانه و بيگانه هاي جنگ به گرايش

د، عاملي در ايجاد احساس يأس و خودبـاختگي ملـي در بـين مـردم جامعـه      پايين باشد كه خو
گيـري از   انگيزگي احزاب سياسي و عـدم مشـاركت فعـال مـردم در پـيش      شود و نيز باعث بي

وجود آورد؛  تواند حالتي از اعتدال به هاي خارجي منفعلانه شود؛ سرانجام غرور ملي مي سياست
هـا   كند، هم بـراي ديگـر ملـت    خود احساس غرور مي در اين حالت فرد هم نسبت به مملكت

دهد غرور بيجا نسـبت بـه مملكـتش، مـانع از آن شـود كـه        احترام قائل است و هم اجازه نمي
دوسـتانة ناشـي از غـرور ملـي      هاي جامعه را ببيند. چنـين احسـاس مـيهن    ها و نارسايي ضعف
دوست را در امور جامعه  اد ميهنشود و مشاركت فعال افر آورندة احساس تعهد به ملت مي پديد

شـده در زمينـة غـرور ملـي و اتفـاق نظـر اكثريـت         به دنبال دارد. با توجـه بـه مباحـث مطـرح    
توان به دو دسته تقسيم كرد: يكـي   بندي، غرور ملي را مي پردازان اين حوزه، در يك جمع نظريه

ت كه وفـاداري غيرانتقـادي   شده از ناسيوناليست اس رويكرد ناسيوناليستي و تعريف عام پذيرفته
هـا را درپـي دارد و ديگـري، رويكـرد      و احساسي به ملتي و ديدگاه خصـمانه بـه سـاير ملـت    

هـم بـدون داشـتن     دوستانة غرور ملي است كه وفـاداري انتقـادي و عاقلانـه بـه ملتـي آن      ميهن
  هاست.   ديدگاهي خصمانه به ساير ملت

  
  . پيشينة نظري تحقيق3

يكـي گرفـت. ايـن دو مفهـوم      2دوستي را نبايد با ميهن 1فهوم ناسيوناليسماز نظر جرج اورول، م
زيـرا ايـن دو   كـرد؛  ها بايد آن دو را از هم جدا  برانگيز است. براي درك مفهوم آن كاملاً چالش

                                                                                                                                        

1. Nationalism 

2. Patriotism 
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دوستي علاقـة شـديد بـه مكـاني      هاي متفاوت و گاه متضاد هستند. ميهن مفهوم دربردارندة ايده
دوستي معتقد اسـت مـيهن او بهتـرين مكـان در      است. هر ميهنخاص و روش زندگي خاصي 

ها هيچ تمايلي نـدارد. امـا ناسيوناليسـم شـكل      جهان است؛ ولي براي ايجاد فشار بر ساير ملت
هــا بــراي رســيدن بــه قــدرت اســت. هــدف هميشــگي هــر  ناپــذيري از تمايــل ملــت تفكيــك 

فقط براي خود، بلكه براي ملـت   نه دست آوردن قدرت و شأن اجتماعي بيشتر، ناسيوناليستي، به
 .(Orwell, 1945: 2)ها ذوب كرده است  هايي است كه او خودش را در آن و ساير گروه

. 1انـد از:   دوسـتان قائـل شـد عبـارت     تـوان بـراي مـيهن    هايي كه مـي   از نظر اورول، ويژگي
داننـد   تان ميدوس ميهن. 2دوستي افراد در هر كشوري، عشق به آن كشور است.  فرض ميهن پيش

تواند پيشرفت كند و اين مسئله جاذبة قوانين سياسـي را بـراي    ها بدون قانون نمي كه اجتماع آن
هر كشـوري از افـرادي   . 3اند.  ها براي قوانين احترام زيادي قائل كند؛ بنابراين آن ها بيشتر مي آن

نسلي در نظر  ع بينعنوان بخشي از يك اجتما طور جمعي خودشان را به تشكيل شده است كه به
سـادگي از   قوانين قابل اجراي جمعي هنگامي كه به ضرر چيزي يا كسي است، بـه . 4گيرند.  مي

ت كـردن      قدم به دوستان ثابت رود؛ همچنين ميهن بين نمي منظور بازسـازي اجتماعاتشـان و مرمـ
نهادن مؤسسـات  بين عشق به ميهن و بنيان اي،  . در هر برهه5وظايفشان افرادي انتقادي هستند. 

-Callan, 2005: 532(منظور سر و سامان دادن امـور كشـور، رابطـه وجـود دارد      حكومتي به

كنند و كمترين اهانـت بـه    خويش فكر مي گروهها فقط به برتري  ناسيوناليست. در مقابل، )533
لـي،  طور ك كننده است. به ها ناراحت گروهشان يا هرگونه تحسين يا پيشرفت رقيبانشان براي آن

هــا برتــري در قــدرت نظــامي و فضــيلت سياســي را فقــط بــراي گــروه خــودي  ناسيوناليســت
خواهند؛ بلكه معتقدند در هنر، ادبيات، ورزش، زبان و حتي زيبايي ظاهري نيز افـراد درون   نمي

  .(Orwell, 1945: 7)گروهشان برتر هستند 
كرد، غرور ملـي مفهـومي   م مطرح 1995كه آن را در سال  1بر اساس نظرية ماريزيو ويرولي

است با دو ظرفيت متفاوت: مثبت (مثل ارزيابي مطلوب از دستاوردهاي كشور) و منفي (ماننـد  
هاي مثبت افراطي دربارة كشور خودي كه بـه   ديدگاه منفي به ساير كشورها و همچنين قضاوت

. (Luksyte & Avery, 2010: 3)شود: كشـور مـن از ديگـران برتـر اسـت)       اين اعتقاد منجر 

                                                                                                                                        

1. Maurizio Viroli  
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آمـوزد كـه    دوستي به افراد مـي  ديد. ميهن 1هاي جمهوري توان در نظام دوستي را مي تجلّي ميهن
شـان آزادانـه    و بهبـود وضـع زنـدگي     بايد شهرونداني متعهد باشند و بـراي دفـاع از جمهـوري   

دات و      مشاركت كنند. اين رهنمود با مشخص كردن مزاياي مـيهن  دوسـتي، روشـن كـردن تعهـ
آميـز كشـور    هاي موفقيـت  عمومي در عرصة اجتماع و نيز از راه تصويرسازي پيشرفتتوافقات 

شود نه با استفاده از تصاوير تند و تلخ تبعيض برگرفتـه از حافظـة مشـترك مـردم و      حاصل مي
  .)Viroli, 1995: 8(ها  تحريك احساسات آن

براي تقويـت يگـانگي   به باور ويرولي، ناسيوناليسم در اواخر سدة هجدهم ميلادي در اروپا 
دوسـتي درنتيجـة    وحدت قومي، زباني، فرهنگي و همگني مردم پديد آمد؛ درحـالي كـه مـيهن   

بسيج منابع اقتصادي و اجتماعي در دوران مركانتيليسـم سـدة نـوزده مـيلادي شـكل گرفـت و       
كـم جـايگزيني مناسـب بـراي ناسيوناليسـم شـد. ايـن جـايگزيني بـر اثـر تغييـري آرام در             كم

تـوان   وجود آمـد و آن را مـي   هاي ارتباطي در بين افراد جامعه به هاي شخصيتي و عادت ويژگي
   (Donahue, 2007).پادزهر ناسيوناليسم دانست 

هـاي شخصـيتي ثابـت افـراد      پردازان بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه از ويژگي بيشتر نظريه
و  3، لوسـينون 2براسـنويك  -نكـل هاسـت. تئودورآدرنـو، فرا   ناسيوناليست، اقتدارطلب بـودن آن 

دوستي سالم، عشـق   بين مفهوم ميهن طلب شخصيت اقتداردر كار كلاسيك خود با نام  4استنفورد
دوسـتي   اش بر اساس فهمي انتقادي، با ميهن هاي ملي و احساس مثبت فرد به كشورش و ارزش

هـا را بـه دنبـال     روهگ نظري نسبت به برون كه پيشداوري و تنگ -مدار و ناسيونالسيم كاذب قوم
(فاشيسـت)  » Fمقياس «طلب را با نام  ها مقياس شخصيت اقتدار شوند. آن تفاوت قائل مي -دارد

گـروه،   انـد: تحسـين قـدرت، پرخاشـگري بـه بـرون       ها درنظر گرفته هايي مانند اين و با ويژگي
نگراني در مورد  ناپذيري، فرافكني، ويرانگري و پذيري از اقتدار، پيروي از رسوم، انعطاف سلطه

هـاي فرهنگـي ملـي و     بستگي كوركورانه بـه ارزش  گيري دل منظور اندازه موضوعات جنسيتي به
گـروه   عنـوان بـرون   ها بـه  هاي گروه خودي و نپذيرفتن ساير ملت  هماهنگي غيرانتقادي با روش

(Kasterman & Feshbach, 1989: 259).   

                                                                                                                                        

1. Republic 
2. Frenkel-Brunswik 

3. Levinson 
4. Sanford 
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طلب، وجه تمايز افراد نـامطمئني اسـت    قتدارطور كلي ويژگي شخصيت ا از ديدگاه آدرنو، به
اند شخصيت ويژة خود را بسـازند و تثبيـت كننـد.     كه به خود ترديد دارند و هرگز موفق نشده

كـار   شود، به احزاب محافظه ها در دوران آرامش كه نظم اجتماعي تهديد نمي گونه شخصيت اين
گيرد  خود شدت مي به ها خود طلبي آن اوزپيوندند؛ اما اگر اين نظم مورد تهديد واقع شود، تج مي

  ).118: 1383زاده،  راند (نقيب هاي فاشيستي مي سوي نهضت و آنان را به
م) نيز اقتدارطلبي بر ناسيوناليسم تأثيرگذار است و بـين آن  1988-1981( 1از نظر باب آلتمير

ران نيرومند حمايـت  دوستي غيرانتقادي ارتباطي قوي وجود دارد. فرد اقتدارطلب از رهب و ميهن
دهد. اشخاصي كه نمـرة بـالايي    كند و سطوح پاييني از مشاركت سياسي را از خود نشان مي مي

هـاي مـدني    اعتقـاد بـه آزادي   مدار و بـي  قوم، آورند، متعصب دست مي به اقتدارطلبيدر مقياس 
بيننـد و حاميـان    يها را افرادي مهاجم و بالقوه خطرنـاك م ـ  گروه هستند. اين دسته از افراد برون

هاي بالقوة خطرناك هستند. مقيـاس آلتميـر سـه ويژگـي      جدي دولت براي محدود كردن گروه
و  3طلبانـه  پـذيري قـدرت   ، سـلطه 2سـنجد كـه شـامل عرفگرايـي     طلـب را مـي   شخصيت اقتدار

هـاي سـنتي و    به همراهي بـا ارزش  RWAاست. افراد با نمرة بالاي  4طلبانه پرخاشگري قدرت
هـاي اجتمـاعي و سياسـي     نجارهاي جامعه گرايش دارند. همچنين در مقابـل قـدرت  تصديق ه

هـايي   ها پرخاشگرند. چنين شخصـيت  گروه ها و برون پذير هستند و در برابر اقليت مسلطّ، سلطه
. اگـر شخصـيت   (Schatz, 1994: 164)ها هستند  بسيار برونگرا، و درپي محدود كردن آزادي

تـوان ادعـا    ، مـي را زمينة شخصيتي افراد ناسيوناليست درنظر بگيـريم  اقتدارطلب آدرنو و آلتمير
هاي  هاي انتقادي و پذيرش اجتماعي بالايشان، داراي ويژگي دوست با ويژگي كرد كه افراد ميهن

  شخصيت دموكراتيك هستند. 
اي بود كـه در بـاب شخصـيت     لاسول در اوايل دهة پنجاه، احتمالاً نخستين پژوهندههارولد 

وگو كرد. از نظر لاسول، منش دموكراتيك داراي چهار ويژگي است:  تفصيل گفت راتيك بهدموك
. اولويـت  2. آيـد  وجود مي . باز بودن و اجتماعي بودن كه درنتيجة روابط گسترده با ديگران به1

هاي مشترك با ديگران (به اين معنا كـه فـرد فقـط متكّـي بـر يـك        ها و خواست دادن به ارزش
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اعتنـايي يـا    . اعتماد پايدار به نيك بودن نهاد بشر (يعني پايين بودن ميـزان بـي  3 ارزش نيست).
. نفوذ اين سـه ويژگـي بـه ناخودآگـاه فـرد. بـه نظـر        4علاقگي و بالا بودن اعتماد به نفس).  بي

لاسول، جامعة دموكراتيك نيازمند شخصيت دموكراتيك است و ميـان ايـن دو روابـط متقـابلي     
گونه از شخصيت افـرادي اسـت كـه فعالانـه در      دموكراتيك توصيف آنوجود دارد. شخصيت 

هـاي دموكراتيـك    هاي داوطلبانه و احتمالاً در خـانواده  سياست دموكراتيك، محل كار و انجمن
خواهان مشاركت در ساختار سياسـي دموكراتيـك و فراينـدهاي     مشاركت دارند. فرد دموكرات

گونه سـاختارها و فرايندهاسـت. در    ا، خانواده يا اينه دموكراتيك در سياست، محل كار، انجمن
قبيل ساختارها و فراينـدهاي   عين حال، به آن نوع از شخصيت اشاره دارد كه با مشاركت در اين

  ).943: 1383شكل گرفتن يا دگرگون شدن نيز گرايش دارد (ليپست،  دموكراتيك، به 
بستگي ملـي   دگاهي انتقادي مسئلة دلپردازاني است كه با دي يورگن هابرماس نيز از نظريه

دانـد. از   دوستي قانوني را جايگزيني مناسب براي ناسيوناليسم مـي  كند. او ميهن را ارزيابي مي
دوسـتي قـانوني تصـديق آگاهانـة اصـول سياسـي اسـت كـه ناشـي از           نظر هابرماس، مـيهن 

طرف  گيرند بي ياد ميو آگاهي سياسي افراد است. در اين ميان افراد  1هاي فراقراردادي هويت
هاي خود و انتظارات اجتماعي قـراردادي موجـود    باشند و تا آنجا كه ممكن است از خواسته

آورد و  شده افراد را از حالت مطلق درمي 2پوشي كنند. اين هويت تمركززدايي در جامعه چشم
ار دارند، نسبي ها انتظ دست آورند و آنچه كه ديگران از آن خواهند به ها را در آنچه كه مي آن
هـاي   عنوان مكاني براي بحث . هابرماس بر فضاي عمومي به(Muller, 2006: 286)كند  مي

كند. در اين فضاي عمومي، شهروندان خود را آزاد و برابر  منطقي در بين شهروندان تأكيد مي
اي  گونه شده را به پذيرفته 3كنند و اصول عام يابند و در فرايندهاي دموكراتيك مشاركت مي مي

كند:  گانه ايفا مي در اين ميان، قانون كاركردي سه. (Ibid, 288)كنند  دوستانه تصديق مي ميهن
كند، هم شـكلي از پـذيرش دموكراتيـك را     طور عمومي هم از حقايق تاريخي حفاظت مي به

پـارچگي در بـين افـراد دموكراتيـك اسـت       آورندة انسجام و يـك  نمايد و هم پديد ايجاد مي
)Ibid, 292(.  
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اجتمـاعي، فرهنگـي و حقـوق    ، در تبلـور سياسـي   -هر دو -هم دموكراسي و هم شهروندي
دوستي دموكراتيك مبتني بر قانون اساسـي و نيـز نـوعي     شكل نوعي ميهن  اخلاقي خود، بايد به

دوستي دموكراتيكي كـه بـر قـانون اساسـي      وحدت جهان وطني تحققّ يابد. پس منظور از ميهن
زي جز نوعي از هويت مشترك مبتني بر اصـول انتزاعـي زنـدگي دموكراتيـك     استوار است، چي

ت، ديـن،    ملحوظ در قانون اساسي نيست و در برابر بازخواني غيرانتقادي مليت، فرهنگ، قوميـ
گيرد. منظور از وحدت جهان وطني نيز برگرفتن الگـويي از جامعـه    نژاد، زبان و تاريخ قرار مي
انتزاعي مثل آزادي يكسان براي تمام شهروندان جهـاني و بـر اسـاس    است كه بر اصول نهادين 

حقوق شهروند جهاني بنا شود و بر اصول مورد اتكاي دولت مبتني بر قانون اساسي نيز اسـتوار  
  ).   20: 1385باشد (منوچهري، 

كنـد و   دوستي قانوني شكلي از هويت شهروندي را بر پاية اصول دموكراتيك ايجاد مي ميهن
گيـرد. اگـر در ايـن     ] شـكل مـي  1مشاركت كردن در عمل جمعي، اصول دموكراسي قانوني [با 

 2، همراه با اصول قانوني عـام 1خود را در توليد فرايندهاي دموكراسي شورايي  جامعه شهروندان
هـاي مشـترك تاريخشـان     دانند؛ به برخي از جنبه شريك بدانند، اين عملكردها را ازآنِ خود مي

يـابي   هـا هويـت   شـان و عملكردهـاي آن   هاي اجتمـاع سياسـي   د؛ با برخي از نهادشون مغرور مي
روي دسـتاوردهاي جمعـي    شـوند كـه دنبالـه    كنند و سرانجام در مقام شهرونداني ظاهر مـي  مي

توانـد اساسـاً    اي مـي  دوسـتي قـانوني   چنين مـيهن  هابرماس،  از نظر اجتماعشان هستند. بنابراين
  .(Hayward, 2006: 5)جايگزين ناسيوناليسم شود 

هـا بـه    دوست بودن اعضاي هر ملتـي، اعتقـاد آن   از عوامل تأثيرگذار بر ناسيوناليست يا ميهن
شود كه احسـاس كارآمـدي    آلبرت بندورا مشاهده مي 3هايشان است. در نظرية كارآمدي توانايي

بـين افـراد   با توجه به پيامـدهايي كـه در    -هاي انساني و چه در سطح گروه چه در سطح عامل
هـاي بـالقوه و    ها و قابليـت  ها و باورداشت توانايي جامعه دارد، ازجمله بالا بردن عزت نفس آن

عبـارت   شـود. بـه   به ايجاد حس غرور در بين اعضاي جامعه منجر مـي  -بالفعل در سطح جامعه
و  شده توسط جامعه در سطح فردي و بالاتر از آن كارآمدي جمعي ادراك 4ديگر، خودكارآمدي
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بينـي بـه    ها و خـوش  اي براي ايجاد حس غرور به داشته زمينه  باور اينكه ما توانمند هستيم، پيش
  رو است.  آيندة پيش

 -كارآمـدي  كند. از نظر او، خـود  بندورا كارآمدي را در دو سطح فردي و اجتماعي مطرح مي
هـاي   ن مهـارت وسـيلة آ  اي اسـت كـه بـه    تـوان سـازنده   -شـود  كه در سطح فردي از آن ياد مي

اي اثـربخش   گونـه  شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحققّ اهـداف مختلـف بـه   
شود. به اعتقاد بندورا، داشتن دانش، مهارت و دستاوردهاي قبلـي بـراي افـراد،     دهي مي سازمان
رة هـا نيسـت؛ بلكـه ايـن بـاور انسـان دربـا        هاي مناسبي براي عملكرد آينـدة آن  كننده بيني پيش

هاي خود در انجام امور است كه بر چگونگي عملكرد افراد اثرگـذار اسـت (عبـداللهي،     توانايي
هاي گـروه در انجـام    ها و قابليت و باورداشت توانايي 1شده ). كارآمدي جمعي ادراك35: 1385

د بـه گـروه را افـزايش        وظايف نيز در فعاليت هاي جمعي انسان نقشي اساسـي دارد؛ زيـرا تعهـ
شود. همچنين كارآمدي جمعـي   هد و احساس ناتواني به احساس قدرت و توانايي بدل ميد مي

هـا و   تواند به رفتـار اعضـا، اهـداف، تمـايلات، توقّعـات، درك موانـع، فرصـت        شده مي ادراك
. اعتقادات مشتركي كـه افـراد در كـارايي    (Bandara, 2000: 75)دهد  هاي گروه جهت  چالش

ها براي رسيدن به آيندة مطلوب تأثيرگذار اسـت؛ بـه    ميزان تلاش آن رسند، بر جمعي به آن مي
يـابي   ها، اولويت دسـت  دهد؛ مسير فعاليت گروه چگونگي استفاده از منابعِ دردسترس جهت مي

كنـد؛ در   به اهداف و ميزان تلاش فرد را در گروه براي رسيدن به هدف مشترك مشـخص مـي  
رو  خورد و بـا بحـران روبـه    شان شكست مي هاي جمعي ش، هنگامي كه تلا ميزان استقامت افراد

شده ديدگاه افراد را در غلبه بر مشكلات حاد  شوند، تأثيرگذار است. كارآمدي جمعي ادراك مي
دهد؛ همچنين سردرگمي يا هدفمنـد بـودن    هاي شديد شكل مي اجتماعي و تناقضات و دشمني

ي از شدت يا ضعف اين احساس در بين افراد بين يا بدبين بودنشان به آينده، ناش افراد و خوش
  .(Ibid, 45-46)جامعه است 

بندورا براي اينكه خودكارآمدي با مفهوم خودخـواهي (خودمـداري) اشـتباه گرفتـه نشـود،       
دانـد؛ درحـالي كـه     خودخواهي را در تضاد با شخصيت مدني و اشتراكي افـراد در جامعـه مـي   

هـاي گونـاگون هـم اثبـات      دهد. پژوهش ورش ميخودكارآمدي زندگي اجتماعي گروهي را پر
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و همياري را در بين اعضاي جامعـه تشـويق     كرده است كه حس بالاي خودكارآمدي، همكاري
  .,Ibid) (77كند  مي

هـاي جمعـي باثبـات     اي به اين باور برسند كـه بـا عمـل جمعـي و فعاليـت      اگر افراد جامعه
شـان را قابـل    آورند و علاوه بر آن، نظام حكومتيوجود  توانند تغييرات مطلوبي در جامعه به مي

دهنـد.   هاي سياسي و اجتماعي مشاركتي فعال از خود نشان مـي  اعتماد ارزيابي كنند؛ در فعاليت
هاي حكومتي و اداري را غيرقابل اعتماد ارزيـابي كننـد و از سـوي     اما در مقابل، اگر افراد، نظام

شـدة سياسـي در    هـاي تعريـف   هـم خـارج از كانـال    نرا، آ  ديگر نظام حكومتي نيز فنون جبري
ها بـه كـاهش احسـاس كارآمـدي سياسـي در جامعـه منجـر         جامعه، در پيش بگيرد؛ اين زمينه

رسند كه نظام سياسي حـاكم منـافع و علايـق     اي به اين نتيجه مي شود. افراد در چنين جامعه مي
بر كاركردهاي حكومتي از طريـق ابتكـار    ها هم توانايي تأثيرگذاري گيرد و آن ها را ناديده مي آن

  .(Ibid, 78)شود  ميلي به نظام سياسي در جامعه ايجاد مي را ندارند؛ بنابراين نوعي بي 1جمعي
  

  هاي تجربي . غرور ملي در پژوهش4

  هاي داخلي . پژوهش1-4

طـور   اگرچه تحقيقات وسيعي دربارة هويت ملي در ايران انجام گرفتـه اسـت، تحقيقـي كـه بـه     
هاي  عنوان مسئلة اصلي تحقيقات اجتماعي بررسي كند در بين پژوهش شخص غرور ملي را بهم

عنـوان   هـا واكـاوي شـده، بـه     شـود. در تحقيقـاتي هـم كـه غـرور ملـي در آن       داخلي ديده نمي
اي فرعي در نظر گرفته شده است. براي مثـال،   صورت مسئله اي از هويت ملي و به زيرمجموعه

) 1382كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامي (  هاي ايرانيان ها و نگرش رزشپيمايش سراسري ادر 
را انجام داد، در قسمت مربوط به هويت فقط يك سؤال دربارة غـرور ملـي ايرانيـان مطـرح      آن

  اين شرح است:    شده كه نتايج آن به
  از ايرانيان غرور ملي كم داشتند.     4/4 �
  مغرور بودند.   از ايرانيان تا حدودي به كشور خود  2/6  �
 از ايرانيان غرور ملي زيادي داشتند. 89/ 5 �
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  هاي خارجي . پژوهش2-4
هاي خارجي مورد توجه قـرار   عنوان مسئلة محوري تحقيق، در بسياري از پژوهش غرور ملي به

1توان به پيمـايش سراسـري    گرفته است؛ ازجمله مي
ISSP  هـاي ام دي آر ايـونز و    و پـژوهش

اشاره كرد.  )2009  (و ميشل ملدرز  )2006(تام اسميت و لارس جاركو  ،)2003(جاناتان كلي 
كشـور اروپـايي،    24اين تحقيقات غرور ملي و عوامـل فـردي و اجتمـاعي مـؤثر بـر آن را در      

  اند.  آمريكايي و آسيايي سنجيده
دوسـتي انجـام شـده     اي كه دربارة غرور ملي و ناسيوناليسم و ميهن در بين تحقيقات گسترده

بـا عنـوان    )1999( توان به تحقيق رابرت تي شـاتز و ارويـن اسـتاب    طور مشخص مي ت، بهاس
ها  اشاره كرد. آن دوستي استنباطي دوستي كوركورانه در مقابل ميهن بستگي ملي: ميهن در دل  تفاوت

بي دوستي كوركورانه يا همان ناسيوناليسم با ارزيـا  اند كه ميهن با مطالعة جامعة آمريكا نشان داده
مثبت از ساير افراد، ميزان پذيرش اجتماعي، احسـاس كارآمـدي سياسـي، احسـاس كارآمـدي      

بسـتگي منفـي دارد. امـا در مقابـل،      هـاي سياسـي هـم    اجتماعي، ميزان آگاهي سياسي و فعاليت
  بستگي مثبت دارد.  شده هم هاي مطرح دوستي استنباطي با اين گويه ميهن

دوسـتان متعصـب هسـتند؟     آيـا مـيهن  عنوان در تحقيقي با  نيز )2002( 3و الكينز2دفيگويردو 

شناسـي اجتمـاعي (تضـاد     ، با بررسي چهار نظرية روانگروهي تحقيقي دربارة معايب غرور درون
هـا را بـا    طلـب) رابطـة آن   پرخاشگري، نفوذ اجتماعي و شخصيت اقتـدار  -گرايانه، ناكامي واقع

قيـق، شخصـيت اقتـدارطلب و ناكـامي شخصـي      اند. بر اساس نتايج اين تح  غرور ملي سنجيده
بستگي دارد. همچنين ناسيوناليسم با پيشـداوري   اي مثبت با پيشداوري و ناسيوناليسم هم گونه به

دوسـتي بـا دشـمن بـا مهـاجران       و دشمني با مهاجران ارتباطي قـوي دارد؛ درحـالي كـه مـيهن    
  دهد. مياي معكوس با پيشداوري از خود نشان  بستگي ندارد و رابطه هم

  
  هاي پژوهش . فرضيه5

  . بين شخصيت اقتدارطلب و غرور ملي رابطه وجود دارد. 1-5

                                                                                                                                        

1. International Social Survey Program 

2. De Figueiredo 

3. Elkins 
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  . بين شخصيت دموكراتيك و غرور ملي رابطه وجود دارد. 2-5

  . بين آگاهي سياسي و غرور ملي رابطه وجود دارد. 3-5
  . بين احساس كارآمدي و غرور ملي رابطه وجود دارد. 4-5

دوسـتي و ناسيوناليسـم)، در ادامـه     وابستة پژوهش دو گونه دارد (مـيهن  از آنجايي كه متغير
طور جداگانـه بررسـي    دوستانه به رابطة بين متغيرهاي وابسته با غرور ملي ناسيوناليستي و ميهن

  شده است.  
 

  ها آوري داده شناسي تحقيق و جمع . روش6

كـاربردي   ،از نظـر هـدف  و  تپيمايشي اس يپژوهش از نظر كنترل شرايط پژوهشي، تحقيقاين 
آمـاري اسـت. سـطح     ةدر نمون برگزيدهدر اين تحقيق واحد اصلي تجزيه و تحليل، فرد . است
بـراي گـردآوري   اسـت.   آوري اطلاعات به افراد مراجعه شـده  براي جمع است وكلان  ،تحليل
سـته  لات بؤااي بـا س ـ  نامـه  سيسـتماتيك در قالـب پرسـش    ةمورد نياز از روش مصاحب هاي داده

  .  ه استاستفاده شد
  
  آماري  ةنمون. 7

كه بر اساس سرشماري سـال   استسال اصفهان  پانزده، شهروندان بالاي پژوهش آماري ةجامع
از بـين   اي گيـري بـا اسـتفاده از روش سـهميه     مونـه ننفر است.  754/248/1ها  تعداد آن ،1385

بـراي  نفر برآورد شـده اسـت.    384ه و حجم نمونه انجام گرفت گانة شهر اصفهان مناطق چهارده
احتمـال وجـود    Pتعيين حجم نمونه، از فرمول كوكران استفاده شـده اسـت. در ايـن فورمـول     

اطمينـان   ةفاصـل  dحـدود اطمينـان و    tآمـاري،   ةتعداد جامع  Nصفت، نبوداحتمال  qصفت، 
مقـادير   . همچنـين ه اسـت در نظر گرفته شـد  96/1برابر با 95/0با سطح اطمينان  t است. مقدار

. مقـدار دقـت   با احتساب از نمونة اوليه در جدول زير آمده اسـت ،  qو عدم احتمال  Pاحتمال 
و  اسـت بحرانـي   ةاين مقدار در علوم اجتماعي نقط  است. در نظر گرفته شده 05/0 نيز احتمالي

در  يرمراحل جايگزيني مقاد ).382: 1375پور،  نيست (رفيع پذيرفتنياين مقدار   خطاي بيشتر از
  :  آورده شده استفرمول زير 
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  تحقيق و قابليت اعتماد بارتاع. 8

مـورد نظـر را    ةگيري تا چه حد خصيص ـ دهد كه ابزار اندازه ال پاسخ ميؤاين س  مفهوم اعتبار به
خص ابعـاد آن مفهـوم مش ـ   مطالعه، وپنهان  مباني نظري هر متغيرِدر اين تحقيق ابتدا سنجد.  مي

 برخـي  هـا  از بين آنو  مطالعه مطرح، ميهابررسي ابعاد مف منظور به يالاتؤس شده است. در ادامه
 ت پـژوهش الاؤس ـ. سرانجام بـراي تأييـد اعتبـار صـوري،     اي) (اعتبار نمونه انتخاب شده است
  مورد تأييد قرار گرفته است. شناس و متخصص  توسط چند جامعه

ضريب آلفاي كرونبـاخ اسـت.   ، اعتماد طيف ليكرت ترين روش براي سنجش قابليت مناسب
هايي  ها يا آزمون نامه ازجمله پرسش ،گيري هماهنگي دروني ابزار اندازه ةاين روش براي محاسب 

آلفـاي   ،رود. در تحقيقـات اجتمـاعي   كـار مـي   كند به گيري مي هاي مختلفي را اندازه كه خصيصه
تفكيـك آلفـاي    در جـدول زيـر بـه   قابل قبول است.  5/0 مطلوب و آلفاي بالاتر از 7/0 بالاتر از

  هاي مورد مطالعه آمده است.  هركدام از متغير
  

  ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيق 1جدول

  ضريب آلفاي كرونباخ  نوع متغير  متغيرها  رديف

  867/0  وابسته  ناسيوناليسم  1

  731/0  وابسته  دوستي ميهن  2

  541/0  مستقل  كارآمدي سياسي  3
  539/0  مستقل  ارآمدي اجتماعيك  4

  769/0  مستقل  آگاهي سياسي  5

  587/0  مستقل  طلب شخصيت اقتدار  6
  504/0  مستقل  شخصيت دموكراتيك  7
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  . تعريف نظري و عملياتي مفاهيم پژوهش 9

متغيرهاي نوع شخصيت، آگاهي سياسي و احساس كارآمدي متغيرهـاي مسـتقل و غـرور ملـي     
  دوستانه متغيرهاي وابستة پژوهش است.   يهنناسيوناليستي و غرور ملي م

  . نوع شخصيت1-9

طلـب و شخصـيت    منظور از نوع شخصيت در اين پژوهش، بررسي دو نوع از شخصيت اقتدار
دموكراتيك با الهام از نظريات آدرنو، آلتمير و لاسول اسـت. هابرمـاس نيـز بـر افـرادي كـه در       

كند.  دوستي قانوني تأكيد مي ها در توسعة ميهن اند و نقش آن هاي دموكراتيك پرورش يافته نظام
هاي اختصاصي و متمايز تفكر، هيجان و رفتار دانسـت كـه اسـلوب     توان الگو را مي 1شخصيت

زند. براي توصيف شخصيت  شخصي تعامل با محيط فيزيكي و اجتماعي هر شخص را رقم مي
ي بـه صـفاتي ازقبيـل بـاهوش     كنيم؛ يعن هاي شخصيتي او اشاره مي هر كسي، معمولاً به ويژگي

  ).440: 1385ها (اتكينسون،  بودن، برونگرا بودن، باوجدان بودن و مانند آن

هـاي   شناسـي نظـام   عنـوان زمينـة روان   شناسـي اجتمـاعي بـه    در روان 2طلب شخصيت اقتدار
هـاي شخصـيتي    اي از ويژگـي  غيردموكراتيك و بسته بررسي شده است. اين مفهوم به مجموعه

دستان و نداشتن احساس برابـري بـا    جويي بر زير پذيري در برابر قدرت برتر، سلطه يممانند تسل
 طلـب  ديگران (يعني احساس برتر بودن يا فروتر بودن از ديگران) اشاره دارد. شخصيت اقتـدار 

يابي به احساس امنيـت، قـدرت جهـان را در     اساساً ضعيف، وابسته و ناامن است و براي دست
كند و يا درپي ايجاد چنين نظم و انتظـامي اسـت. ايـن شخصـيت      وجو مي نظم و انتظام جست

مراتبي و منظم است كه با مفهـوم جامعـة بـاز و دموكراتيـك چنـدان       اي سلسله خواستار جامعه
هاي اقتدارطلب در صورت امكان، تا آنجـا پـيش    ). شخصيت102: 1380نسبتي ندارد (بشيريه، 

ها در جهـت ديگـر    تفاده را بكنند؛ اما وسواس قدرت آنروند كه از قدرت خود بيشترين اس مي
پذيرنـد و از آن   ها بـدون قيدوشـرط و بـه مـدت نامحـدود قـدرت را مـي        رود. آن نيز پيش مي
كنند. چون اين افراد از دگرگوني ترس دارنـد، اطاعـت از قـدرت قـوي برايشـان       طرفداري مي

                                                                                                                                        

1. Personality 

2. Autoritism Personality  
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هـاي   هـا را در مقابـل دگرگـوني    آورد؛ زيـرا حفـظ موقعيـت، آن    احساس ايمني بـه همـراه مـي   
  ).  141: 1383كند (بدار،  ناپذير بهتر تضمين مي بيني پيش

هــاي ضــد  شناســانة برجسـته در زمينــة توضــيح حمايـت عمــومي از مقيـاس    رويكـرد روان 
ديده شده است؛ امـا در   و ديگران آدرنو طلب شخصيت قدرتدموكراتيك در مطالعات كلاسيك 

 1گرايانـة  طلبـي، مقيـاس اقتـدارطلبي راسـت     ي سـنجش قـدرت  تر بـرا  حال حاضر مقياس رايج
(RWA) ) هـاي   م) است. ايـن مقيـاس تركيـب و تعـديلي از ويژگـي     1988-1981باب آلتمير

هـايي   . شـاخص )Cohrs et al., 2005: 264(ت ] آدرنو و ديگران اس2طلب [ شخصيت اقتدار
عرفگرايـي،  ه اسـت،  كه براي سنجش شخصيت اقتدارطلب در اين مقياس در نظـر گرفتـه شـد   

  است.  طلبانه طلبانه و پرخاشگري قدرت پذيري قدرت سلطه
شـود. ايـن نـوع     صـحبت مـي   2طلـب از شخصـيت دموكراتيـك    در مقابل شخصيت اقتـدار 

شخصيت، مستعد مشاركت در حيات عمومي است و زندگي سياسـي را عرصـة فعاليـت ميـان     
يي بـر ديگـران و پيـروي كوركورانـه از     جـو  داند. شخصيت دموكراتيك از سـلطه  افراد برابر مي

كنـد. نحـوة    پرهيـز مـي   -طلب است كه دو ويژگي اصلي و توأمان شخصيت اقتدار -قدرتمندان
هـاي شخصـيتي درون    گونه است كه اين نـوع از ويژگـي   گيري شخصيت دموكراتيك اين شكل

هـا تـأثير    اينـد گيرد و بر تقويت آن سـاختارها و فر  ساختارها و فرايندهاي دموكراتيك شكل مي
ويژه نوع ساختار  پذيري است و عوامل مختلفي، به گذارد؛ محصول فرايندهاي پيچيدة جامعه مي

 ).102: 1380اي دارد (بشـيريه،   كننـده  قدرت سياسي بر تشكيل يا عدم تشكيل آن تـأثير تعيـين  
بـه   احتـرام «اي چـون   سـاخته  هاي محقـق  براي سنجش اين مفهوم از مقياس ليكرت و از گزاره

هـاي سياسـي و اجتمـاعي     فعاليت گروه«و » اعتقاد به آزادي بيان«، »هاي ديگران عقايد و ارزش
  استفاده شده است.  » مختلف

  . آگاهي سياسي2-9

دوستي در جامعه، تغييـر در بيـنش و آگـاهي افـراد      اورول معتقد است براي نهادينه شدن ميهن
دوسـتي   نيز آگاهي سياسـي را لازمـة مـيهن   نسبت به اوضاع جامعه نيز ضرورت دارد. هابرماس 

                                                                                                                                        

1. Right-Wing Authoritarian  
2. Democratic Personality  
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داند. بنابراين در پژوهش حاضر به بررسي تأثير آگاهي سياسـي بـر غـرور ملـي نيـز       قانوني مي
نظـام سياسـي مربـوط     ايم. آگاهي سياسي، آگاهي افراد از امـوري اسـت كـه بـه خـرده      پرداخته

ها دربارة مسـائل   آگاهي آنشود. براي سنجش ميزان آگاهي افراد از مسائل سياسي، دانش و  مي
سياسي بررسي شده است. دانش افراد در اين زمينه در قالب شش سؤال متفاوت دربـارة ميـزان   

گـويي بـه ايـن     آگاهي افراد از اطلاعات سياسي سنجيده شده است. افرادي كـه توانـايي پاسـخ   
اند و افـرادي   دهدست آور سؤالات را داشتند، از هر سؤال يك امتياز و در مجموع شش امتياز به

انـد. در   گويي نداشتند، در صورت پاسخ ندادن به هر سـؤال، صـفر امتيـاز گرفتـه     كه توان پاسخ
  هاي مربوط به سنجش دانش سياسي آورده شده است.   ادامه، گويه

  . احساس كارآمدي3-9

 اي كارآمدي احساسي است كه در افراد باورهايي ماننـد توانـايي بـه ايجـاد يـك اثـر يـا نتيجـه        
عبارت ديگر درك يا قضاوت افراد در مورد توانايي انجام كـاري   آورد؛ به وجود مي مطلوب را به

آميز است. خودكارآمدي بر سطح انگيزش افراد اثرگـذار اسـت.    اي موفقيت گونه هم به خاص آن
باور داشتن خودكارآمدي بر گزينش اهداف، ميزان تلاش براي انجام وظايف، ميزان استقامت و 

گـذارد. افـراد خودكارآمـد در     ار در رويارويي با مشكلات و ميزان تحمل فشارها اثـر مـي  پشتك
دهنـد و از منـابع مختلـف     مواجهه با رويدادهاي دشوار استقامت و پشتكار زيادي به خرج مـي 

كننـدة   عنوان تقويـت  كنند؛ اين بازخوردها نيز به فردي و محيطي بازخوردهاي مثبتي دريافت مي
كنند. برعكس، افرادي با خودكارآمدي پايين و يا افرادي كه براي كسـب   مل ميخودكارآمدي ع

هـا را در انجـام    كنند كه نـاتواني آن  كنند، بازخوردهايي دريافت مي نتايج مورد انتظار تلاش نمي
  ).36: 1385،  دهد (عبداللهي وظايف نشان مي

و اجتمـاعي را بـا غـرور    بر اساس نظرية كارآمدي بندورا، رابطة احساس كارآمدي سياسـي  
ايم. احساس كارآمدي بر اين مسئله تأكيد دارد كه فرد خود را تا چه حد براي  ملي بررسي كرده

توانـد بـر ايـن     كند كه مـي  داند و تا چه حد احساس مي مشاركت در امور اجتماعي توانمند مي
خـود را تـا چـه حـد      كند كه فرد امور اثرگذار باشد. كارآمدي سياسي نيز به اين مهم اشاره مي

كنـد كـه بـر امـور سياسـي       داند و تا چه حد احساس مي براي مشاركت در سياست شايسته مي
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كشورش اثرگذار است. در اين پـژوهش، كارآمـدي اجتمـاعي و سياسـي بـا اسـتفاده از طيـف        
  ليكرت مورد سنجش قرار گرفته است.  

  . غرور ملي4-9

ملي و احساسـي كـه درپـي آن در بـين اعضـاي       بستگي نظران، دل از ديدگاه بسياري از صاحب
مفهومي بـا دو   1عبارت ديگر، غرور ملي تواند به دو شكل ظاهر شود. به كند، مي جامعه رشد مي

دوسـتي بـه توسـعة اشـكال      ظرفيت متفاوت مثبت و منفي است. غرور ملي مثبت يا همان ميهن
هاي قـومي و فرهنگـي    اقليتكند، بين  هاي بازتوزيعي در جامعه كمك مي شهروندي و سياست

شود و نيـاز جوامـع امـروز را بـه      كند، باعث گسترش مشاركت مدني مي پارچگي ايجاد مي يك
دوستانة غرور ملي، فرد هم نسبت به  آورد. در رويكرد ميهن شهرونداني فعال و متعهد فراهم مي

و هـم اجـازه    هـا احتـرام قائـل اسـت     كند، هم براي ديگر ملت مملكت خود احساس غرور مي
هـاي جامعـه شـود.     هـا و نارسـايي   دهد غرور بيجا نسبت به مملكتش مانع از ديدن ضعف نمي

دوست در امـور   اي تعهد در برابر ملت و مشاركت فعال افراد ميهن دوستانه چنين احساس ميهن
در مقابـل، غـرور ملـي منفـي يـا همـان        .(Schatz & Staub, 1999)جامعـه را درپـي دارد   

تواند ضمن ايجاد هماهنگي و مشاركت منفعلانه در بين اعضـاي ملـت، عـاملي     اليسم ميناسيون
هاي كشور و خصومت با  ها و نارسايي در توسعة سياست خارجي تجاوزكارانه، نپذيرش ضعف

   .)Brubaker, 2004: 121(ها شود  ها و ملت ساير دولت
از هويـت ملـي خـود تجربـه      شـان  غرور ملي احساس مثبتي است كه افراد درنتيجة ارزيابي

 ,Smith & Kim(دوستانه و ناسيوناليسستي ظـاهر شـود    تواند در دو شكل ميهن كنند و مي مي

. منظور از غرور ملـي ناسيونالسـتي، نـوعي از آگـاهي بـه عضـويت در ملـت يـا         127 :2006)
آورنـدة وفـاداري و شـور و علاقـة افـراد بـه عناصـر         وابستگي به ملت است كـه اغلـب پديـد   

طـور كلـي    هاي اجتماعي و اخلاقـي و بـه   دهندة ملت (نژاد، زبان، سنت و عادت، ارزش تشكيل
هـا بـر مظـاهر و     العاده از اين عناصر و اعتقاد به برتري آن فرهنگ) است؛ گاهي هم تجليل فوق

ــي دارد (آشــوري،  عناصــر ملــي ديگــر ملــت  ــي 320: 1384هــا را درپ ). منظــور از غــرور مل
بستگي عاطفي به كشـور خـودي و در مقابـل،     يابي همراه با دل حساس هويتدوستانه نيز ا ميهن

                                                                                                                                        

1. National Pride  
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هــا و  دوســتانه ضــعف نداشــتن نگرشــي خصــمانه بــه ســاير كشورهاســت. غــرور ملــي مــيهن
بسـتگي   دوسـتي، دل  ها درتلاش است. ميهن كند و براي رفع آن هاي كشور را انكار نمي نارسايي

هـاي مربـوط بـه نظـام      اغلب از اعتقادات و ارزشبه ملت و نهادها و دستاوردهاي آن است كه 
  .De Figueredo & Elkins, 2002: 14)(گيرد  اجتماعي كشور شكل مي

در اين پـژوهش غـرور ملـي متغيـر وابسـته در نظـر گرفتـه شـده و بـراي سـنجش آن، از           
اسـتفاده شـده اسـت. ايـن دو سـعي در       )1989(ريك كاسترمن و سـيمور فشـباخ    نامة پرسش
اند. اين متغير در قالب طيف ليكرت، بـا دو نـوع    دوستي و ناسيوناليسم داشته ي ميهنساز مقياس

  دوستانه مورد سنجش قرار گرفته است. غرور ملي ناسيوناليستي و غرور ملي ميهن
نامـة فشـباخ در قالـب طيـف ليكـرت       براي سنجش غرور ملي ناسيوناليستي افراد از پرسش

هايي تأكيـد دارد   نامه، براي سنجش اين مفهوم بر جنبه سشاستفاده شده است. فشباخ در اين پر
هاي انتقادي، كشور خود را دوست دارد و به آن مغرور است. همچنين در  كه فرد بدون ارزيابي
منظـور   كشند، ديدگاهي خصـمانه دارد. بـه   هايي كه كشور را به چالش مي برابر منتقدان و دولت

هاي غيرانتقادي، احساسـي و پيشـداورانه را    ور ارزيابيتوان سه مح سازي اين مفهوم، مي مقياس
  مورد توجه قرار داد. 

نامـة فشـباخ در قالـب طيـف ليكـرت       دوستانة افراد از پرسش براي سنجش غرور ملي ميهن
هـايي تأكيـد دارد    نامه براي سنجش اين مفهوم بر جنبه استفاده شده است. فشباخ در اين پرسش

هـاي   اي انتقادي نسبت به كشورش و تـلاش بـراي رفـع كاسـتي    ه كه فرد ضمن داشتن ارزيابي
هاي سياسي اجتماعي متفاوت در جامعه، كشور خود را  موجود و احترام قائل شدن براي جريان

تـوان سـه محـور     سـازي ايـن مفهـوم، مـي     منظـور مقيـاس   دوست دارد و به آن مغرور است. به
  مورد توجه قرار داد.  هاي انتقادي، عاقلانه و غيرپيشداورانه را ارزيابي
  

  هاي تحقيق . يافته10

  ها  . توصيف داده1-10

 گويـان زن و  درصـد پاسـخ   2/56هاي جدول شماره دو، در نمونة مـورد مطالعـه    بر اساس داده
  اند.   گويان مرد بوده درصد پاسخ 8/43
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  توزيع فراواني جنسيت نمونة مورد مطالعه 2جدول 

  درصد فراواني  فراواني  جنسيت

8/43  168  مرد  
  2/56  216  زن
  100  384  جمع

  
گويان از متغيرهاي آگاهي سياسي، شخصيت اقتـدارطلب و   هاي پاسخ پس از گردآوري نمره

بندي شده  ها به پايين، متوسط و بالا رتبه هاي آن دموكراتيك، كارآمدي سياسي و اجتماعي، نمره
شـان پـايين اسـت؛     اهي سياسيگويان آگ درصد پاسخ 7/24است. با توجه به جدول شماره سه، 

گويـان هـم آگـاهي     درصـد پاسـخ   6/28درصد آگاهي سياسي متوسـطي دارنـد؛ حـدود     6/46
  شان بالاست.   سياسي 

  
  توزيع فراواني آگاهي سياسي نمونة مورد مطالعه 3جدول 

  درصد فراواني  فراواني  آگاهي سياسي

  7/24 95  پايين
  6/46 179  متوسط
  6/28 110  بالا
 100/0 384  جمع

  

گويـان شخصـيت    درصد پاسـخ  8/13شود،  طور كه در جدول شماره چهار مشاهده مي همان
 8/38گويان شخصيت اقتدارطلبشان متوسط است؛  درصد پاسخ 4/47اقتدارطلبشان پايين است؛ 

درصـد   2/5شود  گويان نيز شخصيت اقتدارطلب بالايي دارند. همچنين مشاهده مي درصد پاسخ
گويـان شخصـيت    درصـد پاسـخ   87/46ت دموكراتيكشـان پـايين اسـت؛    گويـان شخصـي   پاسخ

درصـد   6/0درصد هم شخصيت دموكراتيك بالايي دارند.  91/47دموكراتيكشان متوسط است؛ 
گويـان كارآمـدي اجتمـاعي     درصد پاسـخ  4/40شان پايين است؛  گويان كارآمدي اجتماعي پاسخ

درصـد   14/8اجتمـاعي بـالايي دارنـد.    گويان هم كارآمـدي   درصد پاسخ 53/6متوسطي دارند؛ 
گويـان احسـاس    درصـد پاسـخ   77/6شـان پـايين اسـت؛     گويان احساس كارآمدي سياسي پاسخ
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گويان نيز احساس كارآمدي سياسـي بـالايي    درصد پاسخ 7/6كارآمدي سياسي متوسطي دارند؛ 
  دارند. 
  

  ة مورد مطالعهتوزيع فراواني احساس كارآمدي اجتماعي و كارآمدي سياسي نمون 4جدول 
  درصد فراواني  فراواني  شخصيت دموكراتيك  درصد فراواني  فراواني  شخصيت اقتدارطلب

 2/5 20  پايين 8/13 53  پايين

 87/46 180  متوسط 4/47 182  متوسط

 91/47 184  بالا 8/38 149  بالا

 100/0 384  جمع 100/0 384  جمع

  درصد فراواني  فراواني  سيكارآمدي سيا  درصد فراواني  فراواني  كارآمدي اجتماعي

 8/14 57  پايين 6/0 23  پايين

 6/77 298  متوسط 4/40 155  متوسط

 6/7  29  بالا 6/53  206  بالا

 100/0 384  جمع 100/0 384  جمع

  

  . تحليل استنباطي2-10
بسـتگي   با توجه به جدول شماره پنج، بين شخصيت اقتدارطلب و غرور ملي ناسيوناليستي هـم 

)؛ به اين معنا كه هرقدر فرد نمرة بـالاتري در شخصـيت اقتـدارطلب    619/0( مثبت وجود دارد
كند. همچنين بين شخصيت  دست آورده باشد، غرور ملي ناسيوناليستي او نيز افزايش پيدا مي به

)؛ يعني هرقدر فرد -309/0بستگي منفي برقرار است ( دوستانه هم اقتدارطلب و غرور ملي ميهن
دوسـتانة او كـاهش پيـدا     دست آورد، غرور ملي مـيهن  ت اقتدارطلب بهنمرة بالاتري در شخصي

  كند. مي
شود و چون ضـريب   نيز تأييد مي  رابطة بين شخصيت دموكراتيك و غرور ملي ناسيوناليستي

دهنـدة ايـن اسـت كـه هرقـدر فـرد نمـرة بـالاتري در          )، نشـان -273/0بستگي منفي است ( هم
يابـد. ضـريب    ، غرور ملي ناسيوناليستي او كاهش ميدست آورده باشد شخصيت دموكراتيك به

دوسـتانه   دهد بـين شخصـيت دموكراتيـك و غـرور ملـي مـيهن       نيز نشان مي 436/0بستگي  هم
اي مثبت برقرار است و هرقدر فرد در شخصيت دموكراتيك نمرة بـالاتري داشـته باشـد،     رابطه

  كند.  دوستانة او نيز افزايش پيدا مي غرور ملي ميهن
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) و -209/0بسـتگي منفـي برقـرار اسـت (     آگاهي سياسي و غرور ملي ناسيوناليستي هـم بين 
هـا كمتـر اسـت. همچنـين      هرچه آگاهي سياسي افراد بيشتر باشد، غرور ملـي ناسيوناليسـتي آن  

دهندة اين  دوستانه نشان ) بين آگاهي سياسي و غرور ملي ميهن091/0بستگي مثبت ( ضريب هم
  كند.  ها نيز افزايش پيدا مي دوستانة آن ي سياسي افراد، غرور ملي ميهناست كه با زيادشدن آگاه

دهد با افزايش احسـاس كارآمـدي    در جدول شماره پنج نشان مي 491/0بستگي  ضريب هم
كند و با كـاهش احسـاس كارآمـدي سياسـي،      سياسي، غرور ملي ناسيوناليستي افزايش پيدا مي

دهنـدة   ) نشـان -129/0بستگي ( ابد. همچنين ضريب همي غرور ملي ناسيوناليستي نيز كاهش مي
يابـد و بـا    دوستانه كاهش مي اين است كه با افزايش احساس كارآمدي سياسي، غرور ملي ميهن

  يابد.   دوستانه افزايش مي كاهش احساس كارآمدي سياسي، غرور ملي ميهن
؛ ) -191/0ر اسـت ( بستگي مثبت برقرا بين كارآمدي اجتماعي و غرور ملي ناسيوناليستي هم

كنـد و بـا    يعني با افزايش احساس كارآمدي اجتماعي، غرور ملي ناسيوناليستي افزايش پيدا مـي 
شود. همچنين رابطة بـين كارآمـدي اجتمـاعي و     كاهش آن، غرور ملي ناسيوناليستي نيز كم مي

يب شـود. ضـر   درصـد معنـادار تلقـي مـي     9/99دوستانه نيز با سـطح اطمينـان    غرور ملي ميهن
دهد با افزايش احساس كارآمدي اجتماعي، غـرور ملـي    مي  ) نيز نشان112/0بستگي مثبت ( هم

  يابد.  دوستانه افزايش مي كند و با كاهش آن، غرور ملي ميهن دوستانه نيز افزايش پيدا مي ميهن
   

  دوستانه هاي مستقل با غرور ملي ناسيوناليستي و ميهن بستگي پيرسون ميان متغير آزمون هم 5جدول 

  گويان تعداد پاسخ  سطح معناداري  بستگي پيرسون ضريب هم  

  384  000/0  619/0  طلب و غرور ملي ناسيوناليستي شخصيت اقتدار
  384  000/0  - 217/0  دوستانه شخصيت اقتدارطلب و غرور ملي ميهن

  384  000/0  - 273/0  شخصيت دموكراتيك و غرور ملي ناسيوناليستي
  384  000/0  436/0  دوستانه ور ملي ميهنشخصيت دموكراتيك و غر

  384  000/0  - 209/0  آگاهي سياسي و غرور ملي ناسيوناليستي
  384  046/0 091/0  دوستانه آگاهي سياسي و غرور ملي ميهن

  384  000/0  491/0  غرور ملي ناسيوناليستيكارآمدي سياسي و 
  384  000/0  - 129/0  دوستانه غرور ملي ميهن كارآمدي سياسي و

  384  000/0  191/0  غرور ملي ناسيوناليستي ارآمدي اجتماعي وك
  384  028/0  112/0  دوستانه غرور ملي ميهنكارآمدي اجتماعي و 
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منظـور تبيـين تغييـرات و واريـانس متغيـر غـرور ملـي ناسيوناليسـتي از طريـق           در ادامه، به
ل شماره شش نشـان  جدو. متغيره استفاده شده است متغيرهاي مستقل، از تحليل رگرسيون چند

درصد واريانس غرور ملي ناسيوناليستي توسط متغيرهـاي مسـتقل پـژوهش تعيـين      46دهد  مي
  درصد واريانس غرور ملي ناسيوناليستي تحت تأثير متغيرهاي ديگر است.   54شده و 
  

  تحليل رگرسيون چندمتغيرة غرور ملي ناسيوناليستي 6جدول 

  يين واقعيعضريب ت  ضريب تعيين  Rبستگي چندگانه  ضريب هم

682/0 465/0 458/0 

   
توان نتيجـه گرفـت كـه شخصـيت اقتـدارطلب، آگـاهي        با توجه به جدول شماره هفت، مي

انــد واريــانس غــرور ملــي  توانســته 000/0سياســي و كارآمــدي سياســي بــا ســطح معنــاداري 
دارطلب دهـد شخصـيت اقت ـ   ناسيوناليستي را تعيين كنند. ضرايب بتاي اين متغيرهـا نشـان مـي   

بيشترين اثر را در تعيين واريانس غرور ملي ناسيوناليستي، و آگاهي سياسي هم كمتـرين اثـر را   
  اند.  در تعيين واريانس غرور ملي ناسيوناليستي داشته

  

  سطح معناداري متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابستة غرور ملي ناسيوناليستي 7جدول 

  منبع تغييرات
  ايب استانداردضر  ضرايب غيراستاندارد

t sig 
B  بتا  خطاي استاندارد  

 000/0 160/9 436/0 042/0  384/0  شخصيت اقتدارطلب

 143/0 -170/1  -048/0 040/0 -047/0  شخصيت دموكراتيك

 000/0 -457/5 -210/0 114/0 -623/0  آگاهي سياسي

 147/0 453/1 056/0 043/0 062/0  كارآمدي اجتماعي

 000/0 666/5 256/0 034/0 195/0  كارآمدي سياسي

  
دوستانه از طريق متغيرهاي وابسـته از   براي تعيين تغييرات و واريانس متغير غرور ملي ميهن

هـاي جـدول شـماره هشـت،      با توجـه بـه داده  . تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است
تعيين شده دوستانه توسط متغيرهاي مستقل پژوهش  درصد واريانس غرور ملي ميهن 25حدود 
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دوستانه توسط اين متغيرهاي مستقل تبيين نشـده   درصد واريانس غرور ملي ميهن 75است. اما 
  و تحت تأثير متغيرهاي ديگري است.  

  

  دوستانه تحليل رگرسيون چندمتغيرة غرور ملي ميهن 8جدول 

  ضريب تعيين واقعي  ضريب تعيين  Rبستگي چندگانه  ضريب هم

502/0 252/0 242/0 

  

توان نتيجـه گرفـت شخصـيت دموكراتيـك، آگـاهي       هاي جدول شماره نه مي ساس دادهبر ا
اند واريانس غـرور ملـي    توانسته 50/0تر از اعي با سطح معناداري پايينسياسي و كارآمدي اجتم

ترتيـب   دوستانه را تبيين كنند. با توجه به ضرايب بتـا، از بـين ايـن متغيرهـاي مسـتقل بـه       ميهن
يشترين اثر و آگاهي سياسي كمترين اثر را در تعيين واريانس غرور ملي شخصيت دموكراتيك ب

  اند.   دوستانه داشته ميهن
  

  دوستانه سطح معناداري متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابستة غرور ملي ميهن 9جدول 

  منبع تغييرات
  ضرايب استاندارد  ضرايب غيراستاندارد

t sig 
B بتا  خطاي استاندارد  

 163/0 -398/1 -079/0 032/0 -045/0  تدارطلبشخصيت اق

 000/0 193/9 446/0 031/0 281/0  شخصيت دموكراتيك

 024/0 273/2 103/0  087/0 195/0  آگاهي سياسي

 001/0 310/3 153/0 033/0 108/0  كارآمدي اجتماعي

 188/0 140/0 008/0 026/0 004/0  كارآمدي سياسي

  

  گيري نتيجه

اي كـه هرقـدر    گونه رور ملي ناسيوناليستي رابطة مثبتي داشته است؛ بهشخصيت اقتدارطلب با غ
شود. در مقابل، همين متغير مستقل رابطـة منفـي بـا     تر مي تر باشد، ناسيوناليست فرد اقتدارطلب
دوستانه از خود نشان داده است؛ يعني هرقدر فرد نمـرة بـالاتري در شخصـيت     غرور ملي ميهن
دوسـتانة او كمتـر اسـت. فـرد اقتـدارطلب عرفگـرا،        رور ملي ميهندست آورد، غ اقتدارطلب به
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ت هم متعصب است، ديدي سجو است. فرد ناسيونالي گر پرخاش پذير، اقتدارطلب و سلطه سلطه
طلـب   گروه دارد و انتقادپذير نيست؛ پس اين متغير وابسته با شخصيت اقتـدار  خصمانه به برون

بستگي عـاطفي بـه    دوستي، دل ل، از آنجايي كه لازمة ميهندهد. در مقاب رابطة مثبتي را نشان مي
هـاي   هـا و نارسـايي   ها و بدون انكار ضعف كشور بدون داشتن نگرشي خصمانه به ساير كشور

اي منفي با شخصيت اقتدارطلب خواهد  موجود در كشور است؛ بنابراين اين متغير وابسته رابطه
  داشت.

اي منفي با غرور ملي ناسيوناليستي دارند؛ يعنـي   شخصيت دموكراتيك و دانش سياسي رابطه
تري دارد و هرقدر دانش سياسي او  تر باشد، غرور ملي ناسيوناليستي پايين هرقدر فرد دموكرات

يابد. در مقابل، همين متغيرهاي مستقل رابطـة   بالاتر باشد، غرور ملي ناسيوناليستي او كاهش مي
تر باشد، غرور  اند؛ يعني هرقدر فرد دموكرات نشان داده دوستانه از خود مثبتي با غرور ملي ميهن

دهد و هرقدر دانش سياسي بيشـتري داشـته باشـد،     دوستانة بيشتري از خود نشان مي ملي ميهن
جويي بـر ديگـران پرهيـز     يابد. فرد دموكرات از سلطه دوستانة او نيز افزايش مي غرور ملي ميهن

كند. فردي كه آگاهي سياسي بالايي دارد، مسـائل   ت نميكند و از قدرتمندان كوركورانه اطاع مي
هـاي مختلـف سياسـي، بـا      كند و ضمن آگاهي از جريان مختلف در حوزة سياست را درك مي

كند. با توجه به تعريفـي   گيري سياسي خود را نسبت به امور مختلف انتخاب مي بصيرت جهت
تغيـر رابطـة مثبتـي بـا شخصـيت      دوسـتانه بيـان شـد، پـس ايـن م      كه بارها از غرور ملي مـيهن 

اي منفـي بـا    دهـد. غـرور ملـي ناسيوناليسـتي هـم رابطـه       دموكراتيك و دانش از خود نشان مي
  متغيرهاي مستقل ذكرشده دارد. 

اي مثبت با غرور ملي ناسيوناليستي و  احساس كارآمدي سياسي در نمونة مورد مطالعه رابطه
دهد؛ درحالي كه در مطالعات پيشـين   ز خود نشان ميدوستانه ا اي منفي با غرور ملي ميهن رابطه

اي متفاوت مشاهده شده است.  نتيجه )Schatz, 1994; Schatz & Staub, 1999(در آمريكا 
اي منفـي بـا غـرور ملـي ناسيوناليسـتي و       در جامعة آمريكا، احساس كارآمـدي سياسـي رابطـه   

د. همچنـين احسـاس كارآمـدي    دوسـتانه از خـود نشـان دا    اي مثبت با غرور ملـي مـيهن   رابطه
دوسـتي و هـم بـا     اي مثبت هم بـا مـيهن   دهندة رابطه اجتماعي در بين شهروندان اصفهاني نشان

اي  ناسيوناليسم است؛ درحالي كه در مطالعات شاتز و استاب، احساس كارآمدي سياسـي رابطـه  
در ايـن فرضـيه   اي منفي بـا ناسيوناليسـم داشـت. اخـتلاف نتـايج       دوستي و رابطه مثبت با ميهن
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تواند به پيشينة فرهنگي و تفاوت در ساختارهاي سياسـي در بـين دو نمونـة مـورد مطالعـه       مي
  مربوط باشد. 

   
  ها نوشت پي

يافتة قانوني است كـه   شود و شكل انسجام . اصولي كه از حقوق انساني و آزادي و برابري بازتوليد مي1
  .كند خود را از طريق مشاركت سياسي بازتوليد مي

پـذيري از اقتـدار، پيـروي از رسـوم،      گـروه، سـلطه   . تحسين قـدرت، پرخاشـگري نسـبت بـه بـرون     2
  مسلكي و نگراني در مورد موضوعات جنسيتي. ناپذيري، فرافكني، ويرانگري و كلبي انعطاف
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